
مواردی ایدئولوژیک چون قانون حجاب و منع خرید و فروش مشروبات 
الکلی و غیره به صنعت گردشگری و توسعه یافتگی اقتصادی ضربه 

نمی زدیم.(
خب آیا اعتقاد به معاد منافاتی با اعتقاد به رفاه دنیوی دارد؟ یعنی آیا یک 
، اینجا وجود دارد؟ در مورد »ضرورت  رابطه »این یا آن« مثل شب یا روز
خ چطور؟ برای  توسعه یافتگی« و رفاه از یک سو اعتقاد به بهشت و دوز
پاسخ دادن به این موارد نخستین پرسش مان این است که آیا بدون 
معاد، مفهومی به عنوان »سعادت« و خوشبختی اصلاً وجــود دارد؟! 
در ثانی، آیا ممکن است مفهومی تحت عنوان »توسعه« جایگزین 
سعادت شده باشد؟ )یعنی آدم ها و حکومت ها دیگر کاری با سعادت ندارند 
، چه  و حالا چیزی به عنوان توسعه جایگزین آن شده اســت.( به  عبارت  دیگر
نسبتی بین توسعه یافتگی و سعادتمندی وجود دارد؟ و در نهایت، 
آیــا ممکن اســت حــالا »رفـــاه« جایگزین توسعه یافتگی شــده باشد؟ 
ممکن است هنوز هم متوجه نشده باشیم ماجرا چیست و در همین 
خ  داده است! )مثلاً چرا وقتی »سعادت« وجود   چه اتفاقی ر

ً
سطور اخیر دقیقا

نــدارد، اخلاق بی معنی می شود؟ آن  وقت مثلاً در ماکیاولیسم سیاسی می بینیم 
تمام ارزش هــای اخلاقی معکوس و عوضی می شوند؟!( پس به زبان ساده تر 
ــروزی دیگر بــه »ســعــادت« فکر  بگوییم: اولاً چــرا و چگونه جــوامــع امـ
نمی کنند و صورت  مسأله شان نیست؟ بلکه آنچه اهمیت دارد فقط 
 توسعه 

ً
 آیا واقعا

ً
توسعه یافتگی )عقب ماندگی از این لحاظ( است. ثانیا

، چرا به نظر 
ً
دنیوی و سعادت اخروی باهم قابل  جمع نیستند؟ و نهایتا

می رسد در جامعه معاصر ایرانی، همین اتفاق اخیر دارد در مورد توسعه 
و رفاه نیز تکرار می شود؟! یعنی مردمی که یک بار به خاطر توسعه دست 
 حالا بناست به خاطر رفــاه دست از 

ً
از سعادت برداشته اند، آیا واقعا

توسعه بــردارنــد؟! ایــن »رفــاه« موردنظر چطور بناست حاصل شود؟ 

و  یکی  فیز توسعه یافتگی  مسیر  از 
مادی )تکنولوژیک( یا دست برداشتن 
از آرمــان هــای ایــدئــولــوژیــک و تسلیم 
ــا؟ با این  شــدن در برابر امریکا و اروپـ
حساب، گفتمان انقلاب بنا ست با چه 
مختصاتی به سراغ مثلث »سعادت، 
توسعه و رفاه« برود؟ رفاه چه نسبتی 
ــه نسبتی با  ــا تــوســعــه و تــوســعــه چ ب

سعادت دارد؟
ــدر فرصت  دقــت شــود کــه هنوز آن قـ
نداشته ایم که مقدمات موردنیاز را 
فهرست کنیم و مثلاً برسیم به این 
ــدون حــرکــت در مسیر  ــ نقطه کـــه: »ب
 نمی توان 

ً
ســعــادت اخــــروی، اســاســا

در مسیر توسعه یافتگی واقــعــی و 
پایدار قرار گرفت«؛ زیرا فعلاً باید بحث 
کنیم کــه در بــدتــریــن پیش فرض ها 
نیز در نظر گرفتن ســعــادت اخــروی 
مانعی بـــرای توسعه یافتگی دنیوی 
مــحــســوب نـــمـــی شـــود. الـــغـــرض، در 
ــر پــرســش  ــیـ طــــول چــنــد مــطــلــب اخـ
اصلی مان پرسش از نسبت توسعه 
و گفتمان انقلاب اسلامی بوده است. 
گفتمان انقلاب اسلامی چه نسبتی 
با توسعه در مفهوم مــدرن دارد؟ آیا 
تلقی و برداشت ما از مفهوم توسعه 
همان چیزی است که در غرب، بویژه 
ــرال ســـرمـــایـــه داری  ــب ــی در گــفــتــمــان ل
رایـــج اســـت؟ یعنی آیــا مــا هــم مجبور 
شـــده ایـــم مــثــل چــیــن کمونیست از 
بسیاری از مبانی و اصول ارزشی خود 
 
ً
دست برداریم و در مورد توسعه دقیقا
مثل کشورهای امپریالیستی عمل 
کــنــیــم؟ اصـــلاً کــشــوری مــثــل چــیــن آیــا 
هنوز مهم ترین رقیب امریکا است؟ 
ــاری او؟!  ــریـــن شــریــک تـــجـ ــا بـــزرگ تـ یـ
واقعیت های میدانی چه می گویند؟ 
ــت کــه یکی  ــال اسـ ــدود 25 سـ ــ ــرا ح چـ
از جبهه های اصــلــی درگــیــری انقلاب 
ــوع کاملاً  ــوض اســلامــی و غـــرب یــک م
علمی و تکنولوژیکی تــحــت عــنــوان 
»پــرونــده هــســتــه ای« بـــوده اســـت؟ )و 
سپس پرونده موشکی و...( مثلاً به این 
 از یکی از گروه های 

ً
 و عینا

ً
متن )کــه دقیقا

هرگاه مسیر 
توسعه یافتگی 

باارزش های 
دینی در 

تضاد بود، 
نظریه پردازان 

گفتمان انقلاب 
اولویت های 
خودشان را 

عوض می کنند. 
مثل چی؟ 

مثل همین 
قانون حجاب 
و ممنوعیت 

فروش 
مشروبات الکلی 

و مخالفت با 
صنعت سکس 

و غیره. 

توصیه می کنم 
فعلاً کاری 

نداشته باشیم 
که چه مقدار 

وقاحت و 
حماقت توأمان 

لازم است که 
یک نویسنده 

ضد دین نگران 
دین داری مردم 

ایران شده 
باشد! یا کاری 

نداشته باشیم، 
چرا برای چنین 

موجودات 
وقیحی دروغ 
گفتن و آمار 
سازی کاذب 

مثل آب خوردن 
است؟! 
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